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براي نمایشگاه ظرفدیس های فرهاد قصیری
نرم تابیده تو  در توی مس

فهم ما از امر نو در شــکل هایی که ارائه می دهیم  �
و تجســم ما از فضا و دگرگونی آن، خودش را نشــان 
می دهــد، در دیدن آنچــه رخ خواهــد داد و نه فقط 
آنچه در حال وقوع اســت. فرم هایی که می ســازیم، 
مؤلفــه ای بســیار جــدی در تحلیل این فهم اســت. 
آنچــه از تاریخ به یاد می آوریم و آنچــه را که احضار 
می کنیم، همواره در خــود نوعی از فهم و فراخوان را 
همــراه دارد که وجهی از مواجهه مــان را با آنچه رخ 
خواهد داد، پیش می کشــد. فرهــاد قصیری با مس و 
اشکال قدیم، از جمله ظرفی به نام تشت، امکان چند 
نوع مواجهه را فراهم کرده اســت. این امکان، هم در 
جنســی که انتخاب کرده مهیا می شــود و هم در نوع 
ظرفــی که برای برقراری این مواجهه یافته اســت. ما 
نمی دانیم که او می خواسته چه کند و این به هیچ وجه 
در نوشــتار پیش رو مهم نیســت. فرهاد قصیری خود 
می گوید: «نمی دانم چه شد که آفرینش ظرفدیس به 
سراغم آمد، اما می دانم آنگاه آمد که اولین مجسمه ام 
۱۰ ســال پــس از طراحی آن و با تأکید بــر کار با مس 
ســاخته شد وآشــنایی من با این فلز شــگفت انگیز و 
جادویــی رنگ مؤانســت گرفت». به نظــر من اما این 
مؤانســت امری قدیم بوده است و چرایی این انتخاب 
به تجربه زیســته هنرمند ما برمی گردد. ظروف مسی 
که در خاطره جمعی همه ما نقش بســته، مؤانستی 
پیشــینی را برای هنرمند فراهــم آورده که در انتخاب 
امروزش دخالت کرده اســت.  همــواره در دیدن آثار 
تجسمی، به سبب رخداد هنری، بیننده چیزی بر آنچه 
خلق شــده می افزاید و این گونه است که فرایند خلق 
ادامه می یابد. ظرفدیس ها و به ویژه تشت های معلق 
فرهاد قصیری در گالری «صا» در تاریخ ۱۴ تیر ۹۸ قصد 
ندارند آنچه را از دست رفته است، نجات دهند، بلکه 
می خواهند نشــان دهند که آنچه از دست رفته، امروز 
در نبــودِ خودش چه امکانی را دوبــاره فرا می خواند.  
تنش میان فرم قدیم و صیرورت و ظهور شــکل نو، در 
حجم های فرهاد ما را به فکر می برد. چگونه است که 
در دل ظرفدیس ها با فراخوان تاریخ گذشته شان، نوعی 
نگاه جنســی با ایجاد فرم های نرینــه و مادینه ظهور 
می کند؟ هنرمند در استیتمنت ارائه شده در نمایشگاه، 
اشــاره دارد به رهایی از ســکون و میسر شدن جنبیدن 
اثر و نیز گذار از ســاده به پیچیده؛ همه اینهاســت که 
باعث می شود فرم ها در پستی و بلندی، قوس و گودی 
و صافــی، رفتار ضد تقارنی تمایل به دگرگونی، به واقع 
عبور از شکل ساده به شکل چند معنایی را میسر کنند. 
در این روند، ظرف ها از دل فرم متصلب و ثابت قدیم، 
با نوعی در هم پیچیدگی نرم که از رفتار فلز به دور است 
و به مدد تصور خلاق ممکن شــده اســت، می تابند و 
می تابند و به شــکلی دیگر در سویه های تجسمی به 
دنیا می آیند. ایــن جذابیت و چند وجهی بودن فرم های 
نرم تاب مس، به فضاهای منفی و مثبت و تبدیل استایل 
ثابت بــه ریخت های بالارونده یا پیچیــده و توپولوژی 
خزنده ای کــه فرهاد قصیری در نظر داشــته اســت، 
همگی در برقــراری رابطه ای بین گذشــته و امروز در 
تقلایند. به علاوه چنانکه گفته شد، این فرم ها به نوعی 
معلق اند و تمام شــده نیســتند و راه به آینده دارند؛ راه 
به تغییر شــکل هایی مدام و مستمر که در ذهن بیننده 
امکان پیدا می کند؛ آینده ای که به دقت می شود گفت 
امروز در حال ساختنش هستیم، هرچند ندانیم چگونه! 
تشت های حمام و کاسه های مسی و ظرف هایی که در 
خاطره دور ما وجود داشــته، امــروز با این ایده هنرمند 
تکرار می شــوند؛ اما تکراری که از روی عادت نیســت 
بلکه اتفاقا و بجد در خودِ تکــرار، در چالش با عادت، 
به خرق آن و به امر نو می رســند. به قول ویتگنشتاین 
«یک توضیح زیباشناختی، توضیحی علی نیست». همه 
رازهای هنر را نمی شود روی میز چید و آنالیز کرد. ما به 
مدد آنچه می بینیم، با اتکا به دانش پیشــین و تجربه و 
ســواد بصری مان با فرم ها و شکل ها مواجه می شویم. 
اما آنچه بر سرش می شــود به نسبت به توافق رسید، 
این اســت که فرم های در تعلیق، پایــان نپذیرفته اند و 
در ذهــن ما ادامه می یابند. فرم هــای در تعلیق را هم 
با دقت علمی نمی توان دســته بندی کرد؛ فقط به مدد 
تحلیل است که تا حدی می شود پیدایشان کرد و با آنها 
وارد گفت وگویی بصری-شــناختی شد. نرم تابیده های 
مسی فرهاد قصیری، از قدیم احضار شده اند و تا امروز 
آمده اند که ما را با امکان گشوده گذشته مان آشنا کنند 

و از این بابت است که زیبایی را پاس داشته اند.

گالري گردي

آخرین «بازی گوش» ۱۹ سالگی نشر هرمس
«Month of Sundays»

 با صداهای مرموز و غیرزمینی  
اتریشــی � گــروه  آبان مــاه  نوزدهــم  شــرق: 

«Month of Sundays» در فرهنگ ســرای نیاوران 
روی صحنه می رود. نشــر هرمس در آخرین بازی 
گوش ۱۹ سالگی خود با همراهی انجمن فرهنگی 
اتریــش، گروه «Month of Sundays» را به تهران 
دعوت کرده اســت تــا نوزدهم آبان ماه، ســاعت 
هشت شــب در فرهنگ سرای نیاوران روی صحنه 
بروند. در بنیان موسیقایی این گروه عناصری از جَز 
و پست راک و بافت های Downbeat بیشتر شنیده 
می شود، اما در روزگاری که با مرگ ژانرها روبه رو 
هستیم، بهتر است تا بدون اطلاق برچسبی خاص، 
موسیقی این گروه اتریشی را وارد طبقه بندی های 
رایج نکرده و تنها به این بسنده کنیم که آنها لذت 
موسیقی را در سادگی و هم افزایی می بینند. چهار 
عضو این گروه با اجتناب از وسوســه  تک نوازبودن 
و با تمرکز بر ظرافت و جزئیات سانداســکیپ های 
کاملا متوازن، به کمک چیدمان های صدایی دقیق، 
مرموز و تقریبا غیرزمینی از قطعاتی که با وسواس 
تنظیم شــده مخاطب را در فضایی بازتاب دهنده 

غرق می کنند.

Jo- ،(سکســفون آلتــو) Philipp Harnisch 
 Ivo Fina (درامــز)،   hannes Wakolbinger
(هــورن)   Alexander Kranabetter و  (گیتــار) 
اعضای این گروه اتریشــی هستند. بهای بلیت این 
اجــرا از ۹۰ هزار تومان تــا ۱۵۰ هزار تومان تعیین 
شــده اســت که علاقه مندان با مراجعه به سایت 

تیوال می توانند برای تهیه بلیت اقدام کنند. 
بازی گوش عنوانی است که رامین صدیقی در 
۱۵ ســالگی هرمس برای فعالیت های هرمس تا 
آن زمــان انتخاب کرد و پس از آن نیز هر رویدادی 
در ایــن مجموعه بــا این عنوان مطرح شــد. این 
عنوان بــه نوعی گویای نگــرش خانواده هرمس 
به فعالیت های موســیقایی اســت. بازیِ گوشی 
که به نوعی به تمامی ژانرهای موســیقی ســرک 
می کشــد و به دنبال صداهای نو و تازه در گستره 
موسیقی جهان اســت. اکنون با برگزاری کنسرت 
«Month of sundays» هرمس آخرین بازی گوش 
۱۹ سالگی خود را نیز به اتمام می رساند و رویداد 
بعدی این نشر با ۲۰ سالگی آن همراه خواهد شد.

زیر آسمان فیروزه اي
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آیا هرگز بار این گناه از شانه هاي من برداشته خواهد شد؟
بــه خودم مي گویم -و امیــدوارم این واگویه با خود، اندکــي از بار گناهم 
را ســبک تر کند- که این فرهنگ در ذاتش شــکارگر است و از همان آغاز هم 
شکارگر بوده است. شکار در ساده ترین و کهن الگویي ترین مفهومش دو سازه 
اصلي و ساده دارد: شکارگر و طعمه. اولي پر از خواست و میل، دومي سراسر 
انباشــته از احســاس ترس و در حال گریز. اولي با میل پیروزي که مي تواند به 
میل «جنون آمیز» پیروزي بدل شود، دومي با میل جان به در بردن و پنهان شدن 
و فرار و دریغ شــدن. اولي مي خواهد آشــکار باشــد و آشــکارتر شود، دومي 
مي خواهد پنهان شــود و پنهان تر. به یاد مي آورم آن تصویر نمادین شــکار و 
شکارچي را که شکارچي با آشکارگي مطلق پایش را روي تن شکاري گذاشته 
و بــه دوربین یا به چشــم نقاش نگاه مي کند. شــکارچي، بودنــش را به رخ 
مي کشــد و شکار چون نتوانســته فرز و به موقع پنهان شود، نبودنش را! و به 
یاد مي آورم نشــانه هاي شکار و شــکارچي را در حافظه ادبي ام. موبي دیک و 
ناخدا اي هاب که میلش به شکار نهنگ، به جنون مي انجامد. حالا هر چقدر 
هــم که منتقدان نهنگ را ناخودآگاه ناخدا بنامند، باز این تفســیري اســت از 
کهن الگوي شکار، برگرفته از یکي از کهن ترین اشکال زیست. کهن الگویي تنیده 
در ابرروایت ها و ابر اسطوره ها و ابر حماسه ها ؛ از عهد عتیق و هابیل چوپان که 
خود طعمه مي شود ازســوی برادرش و با طعمه  شدنش، تاریخ را مرحله اي 
به جلو مي راند تا مهر که شــکارگري است در پي گاو که او را در غاري مي یابد 

و گلویش را مي برد و خون گاو را مي ریزد و آیین قرباني را با شکار مي آمیزد.
به خودم مي گویم -و امیدوارم این واگویه با خود کمي از بار گناهم را سبک 
کند- که میل شکار در ماســت. نمي توان انتظار داشت کهن الگویي این همه 
غني و این همه قدیم محو شــده و رفته باشــد. در تمام ما یک شکارگر نفس 
مي کشد. شــکارگري در انتظار طعمه. هر چه طعمه دورتر و نا در دسترس تر، 
میل شــکار جنون آمیزتر و وحشــیانه تر. من حتي مي خواهم از این فراتر روم 
و روایت هاي متمدن تري مانند ابرروایت هاي مثلث عاشــقانه را ادامه همان 
روایت شکار و شکارگري بدانم. رقیب میل شکار را در ما زنده مي کند. به خودم 
مي گویم کار رقیب اصلا همین است: زنده کردن میل خفته شکار. رقیب براي 
شکارگر هدفي تعریف مي کند و شکاري مي سازد. شاید زماني شکارگر شمایلي 
مردانه بود، اما امروز با این در هم ریختگي جنسیتي دیگر زن و مرد خیلي معنا 
ندارد یا دست کم معناي گذشته را ندارد. میل خفته بیدار شده شکار زن و مرد 

نمي شناسد و حتي مي تواند به داستان هاي جنایي عجیبي ختم شود. 
حالا من در احاطه فرهنگي هســتم کــه در تمام ابعادش مي خواهد میل 
شــکار را زنده کند . آمریکا براي من مطلقا آن سرزمین ساده گله گشاد و بدون 
معنایي نیست که بودریار در کتاب جذابش درباره آمریکا بیان مي کند. آمریکا 
براي من ســرزمین تولید معني اســت؛ ســرزمین زنده کردن میل هاي خفته. 
سرزمین بیدارکردن غرایز؛ سرزمیني به لحاظ فرهنگي به شدت گشاده دست و 
به  لحاظ جغرافیایي به شدت گشــاده که نظم نمادینش را از دل معنا ساختن 
بر اساس همین میل هاي خفته شکل مي دهد و میل شکار یکي از مهم ترین این 
میل هاست و بروزش همه جا هست، در خانه خریدن، در خانه اجاره کردن، در 

کارگرفتن، در کارکردن و در خرید!
فروشــگاه هایي در این سرزمین هســت که من مثل و مانندش را در جاي 
دیگــر ي از دنیــا ندیده ام یا اگر دیــده ام دقیقا تقلید باســمه اي فرهنگ خرید 
آمریکایي بوده اســت. فروشگاه هایي که نظام یکســاني دارند و براي طبقات 
اقتصادي متفاوت، طراحي شــده اند: «راس» متعلق به فرودست ترهاســت. 
وقتــي از راس خریــد مي کنی، معمولا کیســه مغــازه دیگــري را با خودت 
مي بــري و خریدت را به جاي کیســه راس در آن 
مي ریزي که طبقه مالي ات لو نرود. «مارشــالز» و 
«تي جي مکس» شیک تر و گران ترند و تو مي تواني 
بي دغدغــه کیســه مارک دارشــان را در خیابان 
بگیري دستت. «نورستروم رک» از همه با کلاس تر 
است و نه تنها کیســه اش را بي دغدغه در دست 
مي گیري، بلکه میل مرموز خودنمایي را نیز در تو 
برمي انگیزد. به خودم مي گویم، اما چه راس، چه 
مارشال و تي جي مکس و چه نورستروم رک... پا را 
که از آستانه هرکدام به درون نهي، به یک شمایل 
درمي آیي: شکارگر. جنس ها نو هستند و معمولا 
کمي و تنها کمي تاریخ گذشته اما به شدت ارزان. 
روي برچسب تمام اجناس نوشته شده که قیمت 
قبلي چه بوده و قیمت جدید چیست. مثلا نوشته 
شده «صد دلار، مقایسه کنید با قیمت فعلي: سي 
دلار». از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را هم مي تواني 
بینشــان پیدا کني. حتي خوراکي هاي خشــک و 
بسته بندي شده. خب تا این جایش تفاوتي با باقي 
فروشگاه ها نمي کند، مســئله آنجاست که از هر 
چیز فقط یکي و گاه به زحمت دو یا سه تا موجود 

اســت. نه اینکه واقعا از آن جنس همین تعداد مانده باشــد، گردانندگان این 
فروشگاه- شــکارگاه ها عمدا اجناس همانند را پخش مي کنند به شعبه هاي 
مختلف و حتي اگر از جنســي چند تا باشــد، مي گذارند داخل انبار. نتیجه این 
مي شــود که به محض ورود آدم فکر مي کند باید زود تر شــکارها را از دست 
شکارچي هاي دیگر برباید، وگرنه گوهري گرانبها در میان این انبوه جنس هاي 
تک، شکار او مي شود و نه تو. این را دوستي به من گفت که مدت زیادي است 
به آمریکا مهاجرت کرده اســت. من ســفر اولم بود و اولین مواجهه ام با این 

فروشگاه- شکارگاه ها.
درســت دم در دوســتم با جدیتي که از او ســراغ نداشــتم گفت: «خوب 
حواســت را جمع کن. ممکن اســت وســط این همه خرت و پرت یک گوهر 
گرانبها باشد که از چشــمت در برود و یکي دیگر برش دارد و برود» و بعد به 
محض ورود از من جدا شــد و بزرگ ترین چرخ ممکن را برداشت و شروع کرد 
به پرکردن و من هم به تقلید از او دقیقا همین کار را کردم. همان موقع بود که 
متوجه شــدم شکارچي غریبي مي توانستم باشم اگر هزارها سال پیش به دنیا 

آمده بودم؛ از آن شکارگرها که دست خالي بازنمي گردند!
اما همه اینها که به خودم مي گویم، بار گناه من را سبک نمي کند، هیچ!

همین چند سال پیش است. در آستانه یکي از همین فروشگاه/شکارگاه ها 
ایستاده ام. ضربان قلبم تندي گرفته است و من هیجان و اشتیاق عجیبي را در 
جانم احساس مي کنم. پا به درون مي گذارم. شکارگر مي شوم. بزرگ ترین چرخ 
ممکن را برمي دارم. این قاعده بازي است، شکار بزرگ، جاي بزرگ مي خواهد. 
به اطرافم نگاه مي کنم: کفش ها، کیف ها، لباس ها، وســایل خانه، لباس هاي 
بچه، لباس هاي مردانه، خوراکي ها، قهوه ها، چاي ها، لیوان ها، تابلوهاي بزرگ 

و سرخ رنگ و برانگیزاننده بر فراز اشیا که رویشان نوشته شده: 
«Clearance»

کــه یعني ما ته قیمت را در آورده ایم و مي خواهیم شــما هم ته اجناس را 
در بیاورید. یعني این آخرین فرصت اســت و اگر از دســتش بدهید، شــکارچي 
تنهاي بي عرضه اي خواهید بود. اطرافم را نگاه مي کنم. تمام کرکره هاي ذهنم 
پاییــن مي آید. تمام غم و غصه ها و فکــر و خیال ها. تمام هجران ها و وصل ها. 
بیراه نیســت که مي گویند در فرهنگ سرمایه داري، خرید به مثابه درمان موقت 
اضطراب پیشنهاد مي شود. حالا این خرید/شکار حتي بیشتر مي تواند به عنوان 
مســکن ضداضطراب به گفت وگوي ذهني و فکر و خیال پایان دهد. مي زنم به 
قلب شــکارگاه. این فرهنگ زماني سرخ پوســت ها را شــکار کرده است، زماني 
سیاه پوستان را شــکار کرده است و قاعده شکارچي ساختن را خوب مي شناسد. 
دیگر کیف ها کیف نیســتند، پلنگ هایي رمیده و درنده اند، دیگر کفش ها کفش 
نیســتند، شــیر هایي غران اند، دیگر لباس هاي زنانه لباس زنانه نیستند، آهواني 
گریزپایند، دیگر لیوان ها لیوان نیســتند، مرغابي هایي شــناگرند، دیگر لباس هاي 

مردانه، لباس مردانه نیستند، خرس هایي مهیب اند، دیگر گوشواره و عطر و شال 
و جوراب، گوشواره و عطر و شال و جوراب نیستند، سنجاب و گوزن و کروکودیل 
و نهنگ اند. من بیرون از اینجا از شکار متنفرم. گوشت هم به زور مي خورم. هزار 
سال اســت به خودم مي گویم بیا گیاه خوار شویم و هزار بار نمي شود. اما اینجا 
شــکارگرم. چرخم پر و پرتر مي شود. از دیگراني چیزهایي را مي ربایم و دیگراني 
از من مي ربایند. ما زناني - و بیشــتر زنیم تا مرد- شــکارگریم، با سلاح چشمان 
و دســت هایمان. از راهروي وســایل خانگي مي گذرم. دو قدم که جلو مي روم، 
غریزه شکارم زنگ مي زند. عقب عقب برمي گردم. تابلوي آینه کاري سفید بزرگي 
آنجاســت. ترکیبي از چوب و نقاشــي و آینه. یک شــکار غریب و غیرمعمول. 
برچسب قیمت سرخ است؛ یعني حراجي روي حراجي و باز حراجي. روزي ۲۰۰ 
دلار بوده و حالا شده تنها پنج دلار: اي تمام شکارچیان بوفالو، من حالا کنار شما 
ایستاده ام. دستم را پیش مي برم. مي خواهم شکارم را برگیرم که ناگهان دست 
دیگري هم پاي دست من پیش مي آید. اصلا سرم را بالا نمي کنم که ببینم. دست 
من زودتر شــکار را لمس مي کند و من برمي دارم این زیباترین تابلوي جهان را و 
در چرخ خود مي گذارم. بعد تازه جرئت مي کنم به چهره شکارچي رقیب نگاه 
کنم؛ زني است آمریکایي هم سن و سال من. چه اندوهي در چهره اش پیداست. 
چه پریشــاني غریبي. چه شکارچي بدعاقبتي. لبخندي مي زنم. لبخند یک فاتح 
که پایش را روي جســد شیر بینوا گذاشته است. چرخ را هل مي دهم به سمت 
صندوق. زن سایه به سایه با من مي آید. منتظر چیست؟ تیرهایم مشقي باشد؟ 
شکارم را برباید؟؟ شکار بهتري پیدا کنم و از خیر این یکي بگذرم؟ هر چه بیشتر 
پي من مي آید، من سفت تر دسته چرخ را مي چسبم. یک جا گمش مي کنم. تازه 
فرصت مي کنم به شــکارم نگاه کنم؛ زیباست... اما واقعا نه به زیبایي تابلوهاي 
شاگال که قلبم را از جا در مي آورد، یا نقاشي هاي کلیمت که نفسم را مي برد، یا 
خودنگاري هاي کالو که فراتر از مد روز بسیار جان گداز است. هنوز بررسي شکار 
کامل نشده که زن سفیدپوســت بور مقابلم ظاهر مي شود. سعي مي کند قوي 

باشد. قاعده بازي را بلد است: «شما واقعا این را مي خواهید؟
چون احســاس کــردم اول ندیدینش و بعد برگشــتین و شــاید من زودتر 
دیده باشــم و راستش براي راهروي ورودي خانه ام دنبال یک همچین چیزي 
مي گشته ام». خنده لوسي مي کند. راهروي ورودي؟! تو زودتر دیدي اش؟! باز 
به قاب ســفید و آینه و نقاشــي درونش نگاه مي کنم. نه! این نقاشي شاگال یا 
کلیمت یا کالو نیســت، این خود مونالیزاست. مهم نیست دوستش دارم یا نه، 
مهم این اســت که گوهر است و شکاري که نباید از آن گذشت. من هم لبخند 
لوسي مي زنم: «بله! من هم دقیقا دنبال همچین چیزي مي گشتم، اما اگر شما 

واقعا به آن احتیاج دارید...؟».
«بله! من که واقعا احتیاج دارم، اما اگر شما واقعا دوستش دارید؟...».

«بله! من که واقعا دوستش دارم، اما اگر شما واقعا مي خواهیدش...؟».
«بلــه! مــن کــه واقعــا مي خواهمــش، امــا اگــر شــما واقعا بیشــتر 

مي خواهیدش...؟».
این مکالمه را مي شــود تا ابد ادامه داد. یــادم نمي آید کدام، اما یکي از ما 

بالاخره کوتاه مي آید و من با مونالیزا از فروشگاه/شکارگاه خارج مي شوم.
ســه روز مي گذرد، یا چهار روز. گوشــت شــکار بو گرفته است. آن شکار 
باشــکوه دارد از شکل مي افتد. افتاده گوشه اتاقم و هر روز دفرمه تر مي شود. 
دیگر مونالیزا نیســت؛ شبیه نقاشي هاي رنگ روغن دختر کولي شده که همه 
نوآموزان نقاشــي یک بار تجربه اش مي کنند و فوري مي زنند به دیوار خانه. 
میل شکار که فروکش کرده، شــکار هم از چشمم افتاده و حالا فکر مي کنم 
حتــي ارزش آن پنــج دلار را هم ندارد یا اگــر دارد، اصلا من با این حجم چه 
کنم؟ چطوري ببرمش ایران؟ نه در چمدان جا مي شــود و نه در هیچ ساکي. 
شب مثل هیولا مي آید سراغم و تصویر در ورودي خانه زن سفیدپوست رهایم 
نمي کند. آیا راســت گفت یا این دروغي شکارگرانه بود؟ هرچه بود، این شکار 
را دیگــر نمي خواهم و دیگر نمي دانم من او را شــکار کرده ام یا او من را یا ما 
هر دو شکار فرهنگي شــده ایم که میل ها را خوب مي شناسد، کهن الگو ها را 
از حفظ اســت و با پیچیدگي هوشمندانه اي ما را دچار توهم شکارچي بودن 
مي کند، اما در واقع شــکارمان مي کند و به تورمان مي اندازد. به یاد مي آورم 
که خوانده ام و شنیده ام از فیلســوفان و نویسندگان آبجکتیویست آمریکایي 
که مي گویند منطق جهان، منطق شــکار اســت و ضعیف تر باید شکار شود. 
فلسفه اي که مي گوید در تمام ما یک شکارگر خفته است و ما باید به این میل 

پایدارمان احترام بگذاریم.
برمي گردم به فروشگاه/شــکارگاه. مي خواهم این هیولاي زشت بوگندو را 
پس بدهم. اینجا همه چیز را مي شود پس داد؛ این هم قاعده شکار است؛ شکار 
معکوس. همین که چند روز، حتی یک ساعت دلار هاي نازنین را پیش خودشان 
داشته اند، سودشان را برده اند. پس بخري و پس ببري، سودمندتر است تا اصلا 
نخــري. براي همین هــم در هیچ کجا مثل آمریکا، پــس دادن اجناس راحت 
نیست. هیولا را پس مي دهم. نه شکارگرم و نه خریدار؛ فروشنده اي هستم که 
رخش خریده و در خانه فهمیده یک چهارپاي گر لاغر مریض زشت دارد و حالا 
مي خواهد این موجود نامربوط را پس دهــد. وقتي پولم را مي گیرم، مي گویم 
چنــد روز پیش خانمي بود که این را مي خواســت براي جلوي در ورودي اش. 
مشخصات مي دهم و تقریبا با بغض مي خواهم ببیند کسي این خانم را یادش 
هســت؟ شــاید آن روز خریدي کرده و مشــخصاتش جایي ثبت شده. کارمند 
شکارگاه با تعجب به قیافه مستأصل من نگاه مي کند. سرش را تکان مي دهد. 
تقریبا جواب نمي دهد و من را که دیگر شــکارچي نیســتم، با سردي از جامعه 

شکارچي ها اخراج مي کند. 

نا-سفرنامه ۳

ورودي خانهٔ خانم سفیدپوست

شرق: سیزدهم آبان نمایشگاه چقاشــی های کاوه با عنوان «رقص 
چکش روی فلز»، در گالری میکای کیش افتتاح می شود.  چقاشی 
هنری  است که هنرمند با استفاده از یک چکش ساده، به  فلز بی جان 
زندگی می بخشــد و آن را به  یک کار هنری رازآمیز و روح افزا تبدیل 
می کند. او لایه های فلز را همســان مادری که با عشــق از فرزندش 
نگهداری می کند، شــکل می دهد، هستی بی جنبش آن را به قالب 
درمی آورد و تندیســی شــگفت و زنده می آفریند. نگاهی نزدیک به 
این تناســخ دلربا، دوســتداران هنر و بینندگان رهگــذر را به حس 
عمیقی از زیبایی هدایت می کند... . به قول جهانبخش نورایی، این 
کار مثل دمیدن جان آدمی در فلز اســت: «مشــاهده این آفرینه ها، 
هربار این حس خوشــایند را در انسان به  وجود می آورد که در عصر 
مدرن آهن و فولاد کــه وجود قهارش را در روح و روان و اخلاق ما 
تزریق کرده، هنوز هم هنرمندانی هستند که می کوشند متقابلا روح و 
روان انسان را در فلز بدمند». بازیگر هنرمند، رضا کیانیان هم نوشته: 

«نقش برجسته های کاوه، آدمی را با خود به اساطیر می برد».
کاوه دربــاره هنر چقاشــی می گوید: «تحصیلات من در رشــته 
فلزکاری اســت. ســال ها پیش زمانی کــه کودک بــودم، از همان 
کلاس هــای اول و دوم مدرســه، پــدرم در بــازار اراک یــک کارگاه 
حلبی سازی داشــت. برای مدارس بخاری های نفتی تولید می کرد، 

همراه با ســطل و آفتابه و وســایل مختلف فلزی. تابســتان ها که 
مدرســه ها تعطیل می شــدند، مــن و برادرم را همــراه خودش به  
کارگاهــش می برد. اتفاقا عمــوی مرحومم هــم کارش فلزکاری، 
جوش کاری و آهنگری بود. یک کارگاه آهنگری هم دقیقا روبه روی 
مغازه پدرم واقع شــده بود. توی بازار به  فاصله خیلی کمی، راسته 
مسگرها هم بود؛ یعنی از آن راسته گوشَت پر می شد از صدای پتک و 
چکش. متأسفانه این روزها تمامی آن کارگاه های کوچک جمع شده 
و تبدیل به  مغازه هایی شده برای فروش انواع پلاستیک و بنجل های 
چینی. حســابش را بکنید، از دوران کودکی تا امروز که این کارها به 
نمایشگاه آمده، مهم ترین موسیقی زندگی من صدای خوردن چکش 
روی فلز بوده است. کاوه درباره ساخت چقاشی هایش می گوید: «از 
همان زمان کودکی، عادت داشتم عصرها قبل از تعطیل شدن کارگاه 
آهنگریِ روبه روی مغازه پــدرم، در لابه لای آهن خورده های باطله 
دنبال تکه هایی از آهن بگردم که با تخیل من دارای شــکلی از یک 
موجود زنده بود یا می شد با چکش کاری، سروشکلی به آن داد. اینها 
را با ضایعات مغازه پدرم ترکیب می کردم و یک چیزی از آن درست 
می کردم. خلاصه کــه اســباب بازی های دوران کودکی و نوجوانی 
من شــده بود این آهن پاره ها. چندسال بعد پدرم حرفه اش را تغییر 
داد، وســایل کارگاهش را جمع کرد، بخشــی را فروخت،  بخشی  از 

چکش هــا و قیچی های آهن بری اش هم ســر از خانــه درآوردند و 
شدند اسباب بازی های من و مایه جنگ و دعوا در خانه! همسایه ها 
از ســروصدا عصبانی می شــدند و اعتــراض می کردند و کتک های 
مفصلی نوش جان می کــردم! البته من بیدی نبودم که از این بادها 
بلــرزم و جا بزنم! شــاید به خاطر اینکه غیر از چکش و ســندان به 
 اســباب بازی دیگری علاقه نداشتم، و غیر از تکه فلز چیز دیگری در 

دست نبود!
علاقه مندان به هنرهای مدرن و رازآلود، دیداری خواهند داشت 
از چقاشی های هنرمند معاصر، کاوه یاری، در نگارخانه میکا. عنوان 
نمایشــگاه هســت «رقص چکش روی فلز». ممکن است بپرسید 
چقاشی چیســت؟ به  قول فرهاد توحیدی، نویسنده فیلم نامه، «این 
نگاه نو، لطیــف و عمیق برگرفته از اسطوره هاســت. اصلا فکرش 
را هــم نمی کردم تا این حد غافلگیر و شــگفت زده شــوم. یکی از 
مزخرف ترین عوارض آدم بزرگ ها ازدســت دادن حس شــگفتی و 
تمجید اســت. کاوه جان ممنــون که من را پرتاب کــردی به عوالم 
کودکــی». ابداع عنوان چقاشــی اولین غافلگیــری و کارهای کاوه 
غیرمنتظره است؛ هنری  که با اســتفاده از یک چکش ساده، به  فلز 
بی جان زندگی می بخشد و آن را به  یک کار هنری رازآمیز و روح افزا 

تبدیل می کند. 

 کبوتر ارشدى

خانه سینما در اطلاعیه اي از پیگیري دو اقدام براي  �
صیانت از حرمت و امنیت شغلي سینماگران خبر داد 
و از وزارت ارشــاد خواست تا پاسداري از فضاي سالم 
اکران آثار داراي پروانه نمایش را در دســتور کار خود 
قرار دهد. در اطلاعیه شماره یک این نهاد صنفي آمده 
است: «خانه ســینما بنا بر احساس وظیفه نسبت به 
محدودیت  هاي ایجادشــده اخیر از ســوي نهادهاي 
غیرمرتبط با وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامي به عنوان 
تنهــا مرجع صدور پروانه نمایش آثار ســینمایي، روز 
شنبه، یازدهم آبان ماه ۱۳۹۸ طي جلسه اي با حضور 
تعدادي از اعضاي هیئت مدیره و مشاوران اصناف، به 

این نتیجه رسید که اقداماتي را مجدانه پیگیري کند.

اطلاعیه خانه سینما 

 نغمه ثمینی
 نویسنده

 چقاشی های کاوه یاری در کیش
دمیدن جان آدمى در فلز...
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